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 قصة اول
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خنكي اول هوا دم كرده بود و عوض . آفتاب وسط روز بود كه سالم احمد از خواب بيدار شد

سالم احمد بلند . ريخت صبح، گرماي شديدي از سوراخي سقف اتاق بادگير به داخل اتاق مي

ها را  اش را از كنار ديوار برداشت و دور سر پيچيد و رفت توي تن شوري، و سطل شد و لنگوته

اي منتظر شد تا به روشنايي تند ظهر عادت كند و بعد  چند لحظه. برداشت و آمد روي ايوان

. اش را كه به درخت كنار تكيه داده بود، آورد توي سايه ها را زمين گذاشت و دوچرخه سطل

هاي چوبيش  ها را به ترك دوچرخه بست و كفش طناب پشت بند دوچرخه را باز كرد و سطل

برد، از حاشية ايوان به طرف بيرون راه  كه دوچرخه را با دست راه مي را پوشيد و در حالي

هاي تاريك  تنه و دوچرخه و پاهاي خودش را در شيشه رفت نيم طور كه مي و همين. افتاد

 . كرد هاي زمستاني تماشا مي اتاق

سالم احمد ايستاد و گوش . نزديك در حياط كه رسيد صداي سرفة ناآشنايي بلند شد

اي كه انگار پا روي شكستة  صداي سرفه تكرار شد و به دنبال، صداي غريبه. خواباند

 . آب را شكافتاي  ماشوئه

آمد كه ساية  كرد و به نظر مي هاي كنار حركت مي شاخه. سالم احمد دوروبرش را نگاه كرد

سالم احمد عقب رفت و به خودش مسلط شد و . كند ها پنهان مي تاريكي خود را لاي برگ

خواست بيرون برود، چشمش به دربچة رو به حياط  از در كه مي. طرف بيرون راه افتاد به
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فكر كرد چه كسي دربچة . خبري نبود. سالم ايستاد و گوش داد. افتاد كه نيمه باز بودمضيف 

آهسته روي انگشتان پا . ها بود كه كسي وارد مضيف نشده بود سال. مضيف را باز كرده

اي از آفتاب ظهر، از شكاف در، آستانه را روشن  داخل اتاق نيمه تاريك بود و تكه. نزديك شد

گاو محمد حاجي . ير لب دعا خواند و با عجله از در حياط بيرون رفتسالم ز. كرده بود

ها كنار هم چيده شده بود و چند  و روي ساحل عامله. خورد مصطفي آمده بود و زباله مي

آمد كه زنده  هاي پهن شده زير آفتاب تند ظهر، به نظر مي ليغ. چرخيد ها مي سايه، دوربرآن

 . كنند هستند و حركت مي

. اش را به سكوي خانة بغلي تكيه داد و با وحشت دوروبرش را نگاه كرد د دوچرخهسالم احم

و سالم مطمئن شد كه حتماً يكي وارد مضيف شده . هاي بيروني مضيف باز بود در و پنجره

 . است

بوي خوشي از اتاق . اش هم رفت طرف مضيف هاي بريده رفت طرف مضيف، سايه با قدم

سالم برگشت و پشت سرش را كه خالي بود نگاه . ريا صدا كردندسالم را از د. شد شنيده مي

سالم با احتياط . حركت ايستاده بود جهاز كوچكي به اندازة قوطي كبريت روي افق بي. كرد

 .روي پنجة پا بلند شد و سرش را برد بالا و از كنار پنجره، داخل مضيف را نگاه كرد

كه كلة بسيار كوچكي داشت و دشداشة بلندي سياه لاغر و قد بلندي كنار اجاق نشسته بود 

پاهايش را كه يكي چوبي بود، دراز كرده بود جلو اجاق، و پاي ديگرش را زير تنة . تنش بود

 . خود جمع كرده بود

. جوش بزرگ مضيف را روي آتش گرفته بود آتش تندي توي اجاق روشن بود، و سياه، قهوه

آن كه به فكر دوچرخه   سالم عقب عقب رفت و بي.بوي تند قهوه تمام اتاق را پر كرده بود

 . هاي آن ور ميدان باشد، با عجله بيرون دويد طرف خانه
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 .شوري خوابيده بود كه سالم احمد آمد تو صالح كمزاري توي تن

شوري دراز كشيده بود  طور كه كف تن صالح لنگوته را از روي صورتش كنار زد و همان

 »چه خبره سالم؟«: تهايش را باز كرد و گف چشم

 ».هي صالح، بلند شو، زود باش بلند شو«: سالم احمد گفت

 »چي شده سالم؟ چرا اين جوري شدي؟«: صالح كمزاري بلند شد و نشست و پرسيد

اي را كه جاي پرده به ديوار زده بودند توي  شوري نشست و حولة كهنه سالم كنار مدخل تن

 ».م بركه آب بيارم كه گرفتارش شدمرفت هي صالح، مي«: مشت جمع كرد و گفت

 »گرفتارش شدي؟ كجا؟ چه جوري؟«: صالح گفت

دست و پام تخته شد و نتونستم . شو شنيدم اول صداي سرفه«: سالم گفت. و جا به جا شد
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 » .فكر كردم كه رو درخته، اما رو درخت نبود. تكون بخورم

 »شوري بود؟ پس كجا بود؟ تو تن« : صالح گفت

 ».م نبود شوري  نه، تو تن«: سالم گفت

 »لابد سر چاه گرفتارش شدي؟«: صالح گفت

 ».م كه سر چاه برم نه پدرآمرزيده، اين موقع روز مگه ديوونه«: سالم گفت

يا محمد رسول « :روي سالم احمد نشست و گفت صالح وحشت زده جايش را عوض كرد و روبه

 » پس كجا بود؟! االله

 ». بودتو مضيف نشسته« :سالم احمد گفت

 »تو مضيف؟«: خيز شد و گفت صالح نيم

آره به خداوندي خدا، اگه دروغ بگم، نشسته بود جلو اجاق و داشت قهوه درست «: سالم گفت

 ».كرد مي

 » .خدا خودش رحم بكنه«: صالح كمزاري گفت

 ».كار كنم صالح؟ چيزي نمونده بدجون بشم و تن و بدنم تخته بشه حالا چه« : سالم پرسيد

 . ع كرد به لرزيدنو شرو

 »كشي برات بيارم؟ قليون مي«: صالح گفت

 »برام خوبه؟« : سالم پرسيد

 ».البته كه خوبه، دود حالتو جا مياره، قليون براي همه چي خوبه«: صالح گفت

 ».بيار بكشم، شايد تنباكو بهترم بكنه«: سالم گفت

شوري  رس و لرز، چهار گوشة تنو سالم احمد با ت. صالح كمزاري بلند شد و از اتاق رفت بيرون

اي داخل آن  را نگاه كرد و دلوهاي خالي و سوراخ پاي ديوار را كه ساية كوچك و تيره

. شوري كشيد عرق سردي بر پشت سالم نشست، و با احتياط خود را به بيرون تن. جنبيد مي

دهانة گشاد شدة . ها افتاده بود اي از آفتاب روي خاك  ديوار بادگير اتاق ريخته بود و سفره

 .ريخت كرد و توي اتاق مي بادگير صداي دريا را جمع مي

 ».بكش سالم«: صالح كمزاري آمد تو، قليان را جلو سالم احمد گذاشت و گفت

 » .دلم پر هول شده، خدا كمكم بكنه«: و سالم گفت

 ».كنه انشاةاالله كه كمكت مي«: صالح گفت

هردو نفر بلند شدند و آمدند . ا كشيد و تمام كردسالم احمد قليان ر. بعد هر دو ساكت شدند

 .بيرون

 »بيني؟ صالح، مي«: سالم گفت

 »بينم؟ چي چي رو مي«: صالح پرسيد

 ».خونة منو، مضيف خونه رو ميگم«: سالم گفت

 ».بينم نه، من خوب نمي«: صالح گفت
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 »حالا چيكار كنيم؟«: سالم گفت

 ».دونم نمي«: صالح گفت

 ».تونم طرف خونه برم شم، نمي زهره ترك ميمن حالا «: سالم گفت

 ».بهتره بريم جماعتو خبر كنيم. هيچ صلاح نيس بري خونه سالم احمد«: صالح گفت

 .ها رد شدند و رفتند طرف مسجد و از توي زباله

 ».تو بشين زمين و ديگه كارت نباشه«: صالح گفت

: و با صداي بلند داد زدصالح رفت روي تابوت . سالم نشست زمين و سرش را آويزان كرد

 » .محمداً رسول االله. لااله الا االله«

ها را باز كردند و لنگوته  صداي صالح كه بلند شد، جماعت، به خيالشان كسي مرده، دربچه

 .بدست ريختند بيرون
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 . مردها جمع شدند و آمدند دم خانة كدخدا و دور هم نشستند

 » .ماها نيست، بايد بفرستيم سراغ زاهدكدوم از  اين كار، كار هيش«: كدخدا گفت

 » .كنم اين موقع روز زاهد تو كپرش باشه خيال نمي«: محمد حاجي مصطفي گفت

 ».يا الرحم الراحمين، خدا كنه كه باشه«: سالم احمد ناليد

 ».م معلوم نيست كه نباشه، حالا يه نفر بره و خبرش بكنه هيچ«: زكريا گفت

 »حالا كي بره؟«: صالح گفت

 ».محمد احمد علي بره و خبرش بكنه«: بدالجواد گفتع

 »اگه خواب بود چه كارش كنم؟«: محمد احمد علي گفت

 ».جا چي، صداش كن و بگو بياد اين هيچ«: زكريا گفت

ها گذشت و به پشت بركة ايوب پيچيد و از  محمد احمد علي بلند شد و از وسط خانه

پردة كپر آويخته بود و .  رسيد جلو كپر زاهدهاي خانة مرحوم ناخدا بن علي گذشت و خرابه

 . رسيد هيچ صدايي به گوش نمي

 .خبري نشد. محمد احمد علي جلو رفت و سرفه كرد

 »!يا زاهد! زاهد«: محمد احمد علي با صداي بلند گفت

 ».هي محمد احمد علي، بيا تو«: صداي زاهد از توي كپر بلند شد و گفت

زاهد نشسته بود روي حصير، كيليا و تنباكو . ر زد و رفت تومحمد احمد علي پردة كپر را كنا

 .كرد درست مي

 ».سلام عليكم زاهد«:محمد احمد علي گفت

 ».عليكم السلام محمد احمد علي، بفرما«: كه سرش را بلند كند گفت آن زاهد بي
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زاهد هم همان كا . و محمد احمد علي نشست و مقداري كيليا برداشت و ريخت پشت لپ ش

 . ا كرد و آب كيليا را خوردر ر

 »چطوره؟ كيلياي خوبيه، نه؟«: زاهد به محمد احمد علي گفت

 ».م خوبه خيلي تنده، خيلي«: محمد احمد علي گفت

 ».يه گداي هندي بهم فروخت«: زاهد گفت

 »عوضش چي دادي؟«: محمد احمد علي پرسيد

 » .يه چوب خيزرون«: زاهد گفت

 » .ه كردي زاهدخوب معامل«: محمد احمد علي گفت

 . اش گره زد و مقداري كيليا برداشت و گوشة لنگوته

 ».كيليا نداشتم، اما خيزران خيلي دارم«: زاهد گفت

 .هاي زاهد را نگاه كرد ها و خيزران ها و بخوردان محمد احمد علي برگشت و دهل

 » .دريا با من بد شده. كنه دريا كه ميرم، پاهام ورم مي«: زاهد گفت

 »آره، دريا با همه دشمن شده، چرا اين جوري شده زاهد؟«: د علي گفتمحمد احم

يه وقت خوبه، يه وقت بده، يه وقت . دونم، درياس ديگه، اسمش روشه چه مي«: زاهد گفت

 ».دوسته، يه وقت دشمنه

و محمد احمد علي ديگر چيزي نگفت و ساكت نشست به تماشاي زاهد كه با انگشتان سياه و 

 . كرد ا خرد ميبلندش، كيليا ر

 »هي محمد احمدعلي، زاهدو پيداش نكردي؟«: يك مرتبه صداي زكريا از پشت كپر بلند شد

 ».هي زكريا، بيا تو، كيلياي خوبي گيرم اومده« : زاهد صداي زكريا را شناخت و گفت

هي محمد احمد علي، تو اومدي اين جا زاهدو «: زكريا سرش را از كنار پرده آورد تو و گفت

 »كني يا كيليا بجوي؟خبر 

 ».يه دقه بيا بيرون جماعت منتظر توان! هي زاهد«: بعد رو كرد به زاهد و گفت

. اش را از روي دهل برداشت و با محمد احمد علي آمدند بيرون زاهد بلند شد و لنگوته

تر از  محمد حاج مصطفي كه عقب. جماعت همه آمده، كنار بركه ايوب منتظر ايستاده بودند

ن و  كجايي جنگلي؟ همه اين جا زير آفتاب ايستاده«:  بود، با صداي بلند گفت  ايستادهديگران

 »تو زورت مياد يه دقه بياي بيرون؟

 ».رسه همه بفرمان تو، يه مشت كيلياست و به همه مي«: زاهد خنديد و گفت

 » .رسحالا بيا يه دقه به درد اين بدبخت ب«: صالح كمزاري سالم احمد را نشان داد و گفت

 »چي شده؟«: زاهد با تعجب پرسيد

 ».ساعت پيش گرفتار شده چي، يه هيچ«: صالح گفت

 »كني؟ مزاح كه نمي«: زاهد با خنده گفت

 » خير، اين موقع روز مگه وقت مزاحه؟ نه« : صالح كمزاري گفت
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همه ساكت . ها افتاده بود زاهد جلوتر آمد و ايستاد به تماشاي احمد سالم كه روي خاك

صالح كمزاري و محمد حاجي . دست گرفت هاي سالم احمد را به زاهد خم شد و دست. دشدن

آشفت، انگار سالم را از دريا صدا  چيزي از دور مي. مصطفي در دو طرف زاهد چمباتمه زدند

 .كردند مي
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 .جماعت برگشتند و پشت مسجد دور هم جمع شدند

 »بينم كه چي ميشه؟بايد منتظر بشيم و ب. عجله خوب نيس«: زاهد گفت

 »تا كي منتظر بشيم؟«: محمد حاجي مصطفي گفت

 ».هر چي اون گفت بايد قبول كنيم. حالا اختيار دست زاهده«: زكريا گفت

حالا همه را خوب برام تعريف كن ! هي سالم احمد«: زاهد بالاسر سالم احمد نشست و گفت

 ».جوري بوده ببينم چه

 ».بوده زاهد، من فقط ديدمشجوري  دونم چه من نمي«: سالم گفت

 »جوري بود آخه؟ چه«: زاهد گفت

 » .نپرس زاهد، اگه بخوام بگم تمام تنم تخته ميشه«: سالم گفت

 ».طوره، پس نگو حالا كه اين«: زاهد گفت

 » .حتماً مضراتيه، و ممكنه به همه ضرر بزنه«: بعد رو به مردم كرد و ادامه داد

 . و سالم شروع به لرزيدن كرد

خواي بكني  حالا چه كار مي«: تر از ديگران ايستاده بود گفت مد احمد علي كه عقبمح

 »زاهد؟

 » .حتماً بايد بيرونش كرد«: زاهد گفت

 »چه جوري بايد بيرونش كرد؟«: كدخدا پرسيد

 » .اين كار، كار ماها نيس، كار خود زاهده«: زكريا گفت

 ».ترسم من ميترسم،  من مي«: محمد احمد علي با صداي لرزان گفت

غير سالم احمد كه گرفتار شده، بعدشم يه كاري بكنين . اول بايد هيشكي نترسه«: زاهد گفت

 » .افتيم كه دل وجرأت داشته باشين، و الا همه بدجون ميشيم و مي

شنفي زاهد چي ميگه؟ زاهد ميگه،  هم محمد احمد علي، مي«: زكريا با صداي بلند داد زد

 ».ت و پاشو گم نكنههيشكي نترسه، هيشكي دس

 »خواي دهل بكوبي؟ كني زاهد؟ مي حالا چه كار مي«: صالح كمزاري گفت

 ».آرم هاشو مي خواد دهل بكوبه، من ميرم و دهل اگه مي«: عبدالجواد گفت

 ».شه كوبيد اين وقت روز كه نمي«: زاهد گفت

7



 »كار كنيم؟ پس چي«: زكريا گفت

 » .مونيم تا شب همين جا مي«: زاهد گفت

 » كني؟ يعني هيش كار نمي«: صالح پرسيد

مونه،  سالم احمد مي. خواد، بره هر كي دلش مي. كنيم نه، تا شب هيش كار نمي«: زاهد گفت

 ».مونه م خواست مي مونم و هركي منم مي

 »كي برگرديم؟«: صالح گفت

 » .شب كه شد برگردين«: زاهد گفت

 .جا ماندند همانسالم و زاهد و محمد احمد علي . جماعت بلند شدند

زاهد سر انگشتي كيليا . اش را باز كرد و كمي كيليا بيرون آورد محمد احمد علي گوشة لنگوته

 » .كمي از اين وردار، برات خوبه«: برداشت و پشت لپ ريخت و به سالم احمد گفت

 ».ترسم ترسم، بدجوري مي مي«: سالم احمد گفت

 ».اگه كيليا بخوري حالت جا ميĤد«: زاهد گفت

 » .م خوبه، زاهد اينارو از يه گداي هندي خريده خيلي تنده، خيلي«: محمد احمد علي گفت

سالم احمد سرانگشتي كيليا برداشت و پشت لپش ريخت، و با ترس و لرز آسمان را نگاه كرد 

 .ور بود و هنوز خيلي مانده بود كه شب بيايد كه از آتش آفتاب شعله

مرتبه  يك. رو رفت ان را دور زد و به داخل كوچة روبهگاو محمد حاجي مصطفي آمد و ميد

زاهد بلند شد و سالم احمد . ترس تو دلش ريخته بود. هم خورد و بالا آورد حال سالم احمد به

را روي زمين دراز كرد و با كمك محمد احمد علي تابوت را آورد و بغل دست سالم گذاشت تا 

 . روشنايي تند روز اذيتش نكند
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كس  شد، همه آمدند جلو مسجد و نماز خواندند و دور سالم احمد جمع شدند و هيچشب كه 

 . به دريا نرفت

 ».حالا بايد بريم لب دريا دهل بكوبيم، شايد رم كنه و در بره«: زاهد گفت

 » .ترسم ترسم، من از صداي دهل مي من مي«: سالم ناليد

 ». و دست و پات لرزيدهترسي، طوري نشده، يه كم هول كردي چرا مي«: زاهد گفت

 » .كنم صداي دهل شنيده بشه خيال نمي. امشب دريا بدجوري شلوغه«: صالح گفت

 ».كنيم، حالا يكي بره و دهل و نقارة منو بياره يه كاريش مي«: زاهد گفت

 ».محمد احمد علي، پاشو برو نقاره و دهل زاهدو بيار«: زكريا گفت

 »تنهايي برم؟«: محمد احمد علي گفت

 .بلند شدو 
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 »آره تنها برو، يه وقت نگيري تو كپر بخوابي؟«: صالح گفت 

 ».ترسم، واهمه دارم من مي«: محمد احمد علي گفت

 ».آم، اين همه ناله نكن خيله خب، منم باهات مي«: عبدالجواد گفت

 . محمد احمد علي و عبدالجواد راه افتادند طرف بركة ايوب

كنم سالم احمد حالش خوب بشه، پشت  خيال نمي«: محمد احمد علي به عبدالجواد گفت

 » .تابوت كه خوابيده بود چند دفعه بالا آورد

 ».خدا كنه كه اين جنگلي بتونه كاري براش بكنه«: عبدالجواد گفت

 ».كنه انشاةاالله كه مي«: محمد احمد علي گفت

 » .تعويذ هم براش بد نيس«: عبدالجواد گفت

كند، بايد دهل  كنم، زاهد گفت تعويذ و دعا كاري نمي خيال نمي«: محمد احمد علي گفت

 ».كوبيد

از پشت بركة ايوب رد شدند و رسيدند به تاريكي غليظي كه همچون گرهي هوا را تيره كرده 

هوا آشفته . محمد احمد علي و عبدالجواد تاريكي را دور زدند و رسيدند دم در كپر زاهد. بود

 .رفته بودبود و دريا بالا رفته جلو افق را گ

 ».ها رو بيار برو تو دهل«: عبدالجواد به محمد احمد علي گفت

 »چرا خودت نميري تو؟«: محمد احمد علي گفت

 ».خوش ندارم اين وقت شب برم تو كپر يه جنگلي«: عبدالجواد گفت

 » .ترسم ها مي من فقط از سايه«: محمد احمد علي گفت

 ». و مواظبمحالا من اين گوشه وايستادم«: عبدالجواد گفت

محمد احمد علي پرده را كنار زد و رفت تو، چند لحظه بعد صداي غرش دهلي بلند شد و 

عبدالجواد دهل را گرفت و محمد احمد علي . محمد احمد علي با دهل بزرگي بيرون آمد

نقاره و دهل را گذاشت روي زمين . دوباره رفت توي كپر و با يك دهل و نقارة ديگر آمد بيرون

محمد احمد علي، دهل را روي . ره وارد كپر شد و با يك مشت چوب دهل آمد بيرونو دوبا

. كنار هم راه افتادند دوش انداخت و نقاره را زد زير بغل و عبدالجواد با دهل بزرگ كناربه

انگار جسم . آمد صداي غريبي از توي بركه مي. تاريكي را دور زدند و رسيدند دم بركة ايوب

طرف آبادي  محمد احمد علي و عبدالجواد به. ها در حال باد كردن بود ناپيدايي توي آب

 . شد جلو مسجد خلوت بود و كسي ديده نمي. سرازير شدند

 »ن؟ كجا رفته«: محمد احمد علي گفت

عبدالجواد و محمد احمد علي با عجله . خورد نزديك ساحل روشنايي كم سوئي به چشم مي

 .به طرف ساحل راه افتادند

. اي جمع شده بودند و زكريا فانوس به دست، بالاي قايق رفته بود ور قايق وارونهجماعت د

ها را روي  عبدالجواد و محمد احمد علي دهل. داد اي به سالم احمد آب مي زاهد توي كاسه
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 . زمين گذاشتند و منتظر شدند

 ». بيميااالله، يا محمد، حالا بايد تا صبح بكو«: ها را ديد گفت زاهد برگشت و تا آن

 . ناليدند ها مي آمد و دهل همهمة دريا بيشتر شده بود، باد مي
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دريا . ها را كنار گذاشتند و نشستند روي زمين آفتاب كه زد، مردها خسته شدند و دهل

مرتبه سالم احمد نعره كشيد وعقب  كرد كه يك خاموش شده بود و داشت رنگ عوض مي

دو لنگة در مضيف خانة سالم احمد، باز بود و سياه . مردها برگشتند و نگاه كردند. عقب رفت

لنگوتة قرمزي به سر داشت و دشداشة . لاغري با دو تا چوب زير بغل جلو مضيف ايستاده بود

 . رسيد بلندش تا روي زمين مي

آن كه تكان بخورد ايستاده بود  سياه، بي. جماعت بلند شدند و با ترس و لرز عقب عقب رفتند

 . كرد اشا ميها را تم و آن

» .به حق دين و ايمان و خدا، بيا از اين آبادي راهتو بكش و برو«: زاهد با صداي بلند داد زد

ديگران . زاهد يك قدم جلوتر رفت. حركت ايستاده بود چنان بي سياه هم. همه ساكت شدند

 »شنفي؟ صداي منو مي«: زاهد دوباره داد كشيد. هم يك قدم جلوتر رفتند

 »شنفي؟ شنفي يا نمي صداي منو مي«: زاهد داد زد. فتسياه چيزي نگ

 » .فهمه تو چي ميگي شايد نمي«: صالح كمزاري گفت

 » چرا اومدي اين جا؟ از كجا اومدي؟«: زاهد هوار كشيد

 » .صداي تو ضعيفه زاهد، بذار زكريا حرف بزنه«: صالح گفت

ومدي اين جا؟ از كجا اومدي؟ چرا ا«: زكريا چند قدم جلوتر رفت و با صداي بلند نعره كشيد

 »خواي؟ چي مي

 »شنفي؟ آره؟ صداي منو مي«: زكريا پرسيد. سياه چيزي نگفت

 ».كار تو نداريم، بيا و راهتو بكش و برو به بهش بگو، ما كه كاري«: زاهد گفت

 ».بيا و برو«: زكريا عصباني داد زد

 » .بيا برو ديگه، بيا برو«: صالح كمزاري هم داد زد

 » .برو، برو، برو ديگه، برو«: ت داد زدندو جماع

 .تر رفتند مردها عقب. هاي زير بغل، چند قدمي جلو آمد سياه به كمك چوب

 »بلد نيستي حرف بزني؟. يه چيزي بگو«: زكريا داد زد

 .خندد صداي ضعيفي شنيده شد و به نظر آمد كه سياه مي

 »چي ميگه؟«: محمد احمد علي پرسيد

 » .خواي بگي بلندتر بگو ميگي؟ هر چي ميچي «: زكريا داد زد
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 . سياه جلوتر آمد و نالة سالم احمد از پشت سر ديگران به گوش رسيد

 »خواي؟ چي مي«: زكريا و جماعت يك قدم جلوتر رفتند و زكريا داد زد

 »»كمكم كنين«: سياه گفت

 »چي گفت؟«: زاهد پرسيد

 ».گه كمكم كنين مي«: زكريا گفت

 » .كمكت كنيم؟ خدا كمرتو بزنه«:  گفتصالح آهسته زير لب

 »خواد؟ كمك چي مي«: عبدالجواد از زاهد پرسيد

محلش نذارين، به حرفش گوش ندين، داره مكر و حيله «: زاهد رو به جماعت كرد و گفت

 » .كنه مي

 . تر رفتند سياه جلوتر آمد و مردها عقب

 »كجا ميĤي؟«: زكريا داد زد

 » !كمك! كمك« :  كرد و ناليدسياه دستش را به التماس دراز

 »كمك چي؟«: زكريا گفت

 ».آد جلو يا رسول االله، همين جوري داره مي«: محمد احمد علي گفت

خواد بكنه، مواظب  شه فهميد، معلوم نيس چه كار مي نمي«: رفت گفت زاهد كه عقب عقب مي

 » .چينه باشين، داره نقشه مي

 ».م نيا جلو اين جوري. اري بگوخواي؟ اگه حرف حساب د چي مي«: زكريا گفت

 » .خوام نون مي«: سياه گفت

 » .خواد جلوتر بياد و گرفتارمون بكنه خواد، مي گه، نون نمي دروغ مي«: زاهد گفت

 »خواي؟ ديگه چي مي«: زكريا داد زد

 »پرسي؟ اين حرف چيه مي«: صالح گفت 

 » .خوام بفهمم واسه چي اومده مي«: زكريا گفت

 » .خواد كني، بپرس، بپرس ببين ديگه چي مي  ميخوب«: زاهد گفت

 »خواي؟ غير نون چيز ديگه نمي«: زكريا داد زد

 ».خوام م مي خوام، ماهي خوام، ماهي مي نون مي«: سياه گفت

 »خواي؟ ديگه چي؟ ديگه چي مي«: زكريا گفت

 ».م دوست دارم خوام، خرما م مي خرما«:سياه گفت 

  »!چه پررو«: محمد احمد علي گفت

خواد، يه چيز  اون خرما و نون نمي. خواد دونم چي مي خدا ذليلش بكنه، من مي«: زاهد گفت

 ».خواد ديگه مي

 »خواي؟ پنير چي؟ پنير نمي«: زكريا داد زد

 ».خوام پنيرم مي«: سياه گفت
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 »برنج چي؟ برنج دوست نداري؟«: زكريا گفت

 ».برنج خيلي دوست دارم. دوست دارم«: سياه گفت

خواد، يه  اون برنج نمي. خواد دونم چي مي ش دروغه، من مي همه. خدا كمرتو بزنه«: تزاهد گف

 » .خواد چيز ديگه مي

 » .لااله الا االله، محمداً رسول االله«: محمد حاجي مصطفي گفت

 »حالا چه كار بكنيم زاهد؟«: كدخدا رو به زاهد كرد وگفت

 » .خواد بره خواد بره، يا نمي يم. خواد بكنه ازش بپرسين كه چه كار مي«: زاهد گفت

ديگر را داشتند از  شد و جماعت در حالي كه هواي هم ها نزديك مي سياه آرام آرام به آن

 . گرفتند سياه فاصله مي

خواي  جا بري يا نمي خواي از اين خواي بكني؟ مي چه كار مي«: زكريا با صداي بلند نعره كشيد

 »بري؟

 » .ن جا برمخوام از اي نه، نمي«: سياه گفت

 . از دريا سالم را صدا كردند

 »چي گفت؟«: زاهد پرسيد

 » .خيال رفتن نداره«: محمد حاجي مصطفي گفت

اگه نخواد بره، واي به حال سالم، واي به حال «: زاهد گفت. بعد برگشتند و زاهد را نگاه كردند

 » .همه

 »كند؟ يعني همه رو گرفتار مي«: محمد احمد علي پرسيد

 » .كنه البته كه مي«: زاهد گفت

 »شه يه جوري بيرونش كرد؟ نمي«: كدخدا پرسيد

 ».همين كارم بايد كرد«: زاهد گفت

 ».بگيريم و بندازيمش تو دريا«: محمد حاجي مصطفي گفت

 » .كنم بتونيم اين كارو بكنيم خيال نمي« :زكريا گفت

 » .آد جلو، يه فكر ديگه بكنين داره مي«: محمد احمد علي گفت

 »اگه بكشيمش گناه داره؟«: يا گفتزكر

 ».اگه مضراتي باشه گناه نداره«: زاهد گفت

 ».معلومه كه مضراتيه«: محمد مصطفي گفت

 » .شد جون نمي اگه مضراتي نبود كه سالم بد«: عبدالجواد گفت

م اين جا كشته بشه، يه جاي ديگه ظاهر ميشه، تا دنيا دنياس اينا دس  اون اگه« : زاهد گفت

 » . نيستنوردار 

 » !نگاش كنين! نگاش كنين. شه هي داره نزديك مي« : زكريا گفت

سياه جلوتر آمده بود، صورتش هيچ پستي و بلندي نداشت، انگار چيزي لب و دماغش را 
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 . جويده و صاف كرده بود

 ».به اذن االله و به اذن رسول«: زاهد خم شد و سنگي برداشت و با صداي بلند گفت

: زكريا به جماعت هي زد. سياه وحشت كرد و عقب عقب رفت.  طرف سياهو سنگ را انداخت

 » .كنه، داره در ميره، امانش ندين داره فرار مي«

 » .مه گرسنه. مه گرسنه«: سياه داد زد

 . و جماعت خم شدند و سنگ برداشتند و انداختند طرف سياه

 ».خوام خوام، پنير مي خوام، خرما مي من نون مي«: سياه ناله كرد

 ».خواد دونم اون چي مي خواد، من مي خواد، خرما و پنير نمي نون نمي«: زاهد گفت

 ».مه گرسنه«: سياه ناله كرد

 » .امانش ندين، امانش ندين«: زاهد گفت

 .صالح سنگ بزرگي انداخت به طرف سياه كه به پاي چوبيش خورد، و سياه روي زمين غلتيد

 » .ينبه اذن االله، امانش ند«: زاهد داد زد

 . همه سنگ برداشتند و هجوم بردند طرف سياه
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كشيد  دويد و فرياد مي ها مي دور خانه. سه روز و سه شب گذشت و حال سالم احمد بدتر شد

 . ها وحشت داشت خورد و از سياهي نخل چيزي نمي. كرد و ناله مي

ها همه روي خشكي  ملهعا. زاهد به مردها گفته بود كه كسي دريا نرود، و كسي دريا نرفته بود

همه چيز ناآرام بود و چيز . جماعت دهل زده، تعويذ و دعا كرده بودند، فايده نشده بود. بود

 . ترساند زد و همه را مي ها، دريا را از درون بهم مي بدي، شب

 . شب سوم، سالم احمد را طناب پيچ كردند و آوردند دم در مسجد

 » .مد ديگه خوب نشهبه خيالم بيچاره سالم اح«: زاهد گفت

 »توني بكني زاهد؟ ديگه هيش كارش نمي«: محمد حاجي مصطفي گفت

 » .خدا خودش بايد شفا بده. از دست من ديگه كاري ساخته نيس«: زاهد گفت

 . ها دور دست و پايش پيچيدند سالم نعره كشيد و تكان خورد، طناب

 ».ودشگم بهتره ببريمش پيش خ مي«: زاهد رو به جماعت كرد وگفت

 »ببريمش پيش خودش چه كارش بكنيم؟«: محمد علي گفت

هي زاهد، اگه بخواي بلايي سر اين بدبخت بياري كه من از همين حالا بگم «: عبدالجواد گفت

 ».كه نيستم

 ».بايد ببريمش اون جا و از خودش شفا بگيريم«: زاهد گفت

 » .بد فكري نيس، شايد شفاش بده«: صالح گفت

13



جماعت هر چه . ها  و سالم احمد را كشان كشان بردن طرف تل سنگمردها بلند شدند

ها كه رسيدند، زكريا طرف آزاد  به تل سنگ. شد تر مي شدند، نالة سالم احمد بلند  مي نزديك

 .وقت همه از سالم احمد فاصله گرفتند طناب را بست به لنگر يك جهاز كهنه، و آن

 ».رهحالا يكي بره براش خوراكي بيا«: زاهد گفت

: زكريا به محمد احمد علي گفت. آمد اي در مي چيز بدي در هوا بود و دريا داشت به رنگ تيره

 ». برو خونة ما يه جعله آب و يه مشت خرما بگير و بيار«

چند قدمي دور . و جماعت به طرف آبادي راه افتادند. محمد احمد علي با عجله دور شد 

سالم . همه برگشتند و او را نگاه كردند. لم احمد بريدنشده بودند كه يك مرتبه صداي نالة سا

 . كرد ها نشسته بود و دريا را نگاه مي روي سنگ

 »چطور شد؟«: محمد حاجي مصطفي گفت

 » .شه اميد خدا حالش بهتر مي شه، به داره خوب مي«: زاهد خوشحال گفت 

 از دور او را صدا آشفت و صداي مهرباني حركت رو به دريا نشسته بود، دريا مي سالم بي

 . زد مي
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